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Abstract 

One of the conditions for the validity of a transaction is the legitimacy of its purpose. In 

cases where the subject of the contract involves the adornment or resemblance of a man to 
a woman or vice versa, we face the question of what status such transactions have in terms 

of validity or invalidity. In response to this question, some researchers consider the 

transaction invalid due to the illegitimacy of its purpose, while others do not view the 
resemblance of a man to a woman or vice versa as prohibited and therefore rule in favor of 

the validity of such transactions. In the present study, which is based on a descriptive-

analytical method, it has been concluded that, in principle, the adornment of a man to 

resemble a woman or vice versa is not prohibited unless the purpose of the resemblance is 
to commit a forbidden or prohibited act. Therefore, a transaction whose subject is the 

resemblance of men to women or vice versa will also be valid and enforceable. However, 

if the individual's purpose for the resemblance is to commit a forbidden or prohibited act, 
the contract will be deemed invalid due to the illegitimacy of its purpose, and the contract 

made for the adornment of a person to resemble the opposite gender will also be void. 
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 اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس 

   1غلامرضا یزدانی

 dr.ghyazdani@razavi.ac.ir. دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، ایران. رایانامه:  1

 چکیده 

  ه یو تشب   نیی که موضوع قرارداد، تز   ی جهت معامله است. در موارد  تیصحت معامله، مشروع  ط یاز شرا  ی کی
  یت یاز نظر صحت و فساد چه وضع ی معاملات   نی که چن میسوال مواجه هست  نیبعکس است، با ا   ا یمرد به زنان و  

معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در   نیاز محقق  ی سوال، گروه   ن یدارند؟ در پاسخ به ا
دسته از   نی حکم به صحت ا  جهی مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نت  هیتشب  نیاز محقق  ی مقابل برخ

است به دست آمده  جهینت   ن یاست ا  یلیـ تحل  یفیبر روش توص  یرو که مبتن  ش یپ قی. در تحقدهندی معاملات م
ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از   ه،یمگر هدف از تشب  ستین  وعمرد به زن و بعکس، ممن  نیی که اساساً تز 

و نافذ خواهد بود. و صرفاً در   حیصح  زیبعکس باشد ن ایمردان به زنان  هیکه موضوع آن، تشب یرو، معامله ا نیا
 ی دکه هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردا  یصورت
 باطل خواهد بود. ز یاست نشخص به جنس مخالف نموده  ن ییتز  ی که برا

 تذکّر، مخنث، متشبها. ه،یتشب  ن،ییتز :  هاکلیدواژه

، فقه و مبانی حقوق اسلامی. مرد به زن و بعکس یه معامله جهت تشب  یاعتبارسنج .(1403یزدانی، غلامرضا ): استناد
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 مقدمه 

به تبعیت از فقه امامیه برای صحت معامله در عوضین، شرایطی را بیان کرده    190قانون مدنی در ماده  
است. یکی از شرایط این است که جهت معامله، مشروع باشد. از این رو، این سوال مطرح می شود اگر 

زنانه یا بعکس باشد، آیا چنین قراردادی صحیح است یا      هیئتموضوع قرارداد، تزیین مرد به لباس و  
موجب آن ، گریمور  بخیر؟ به عنوان نمونه تهیه کننده یک فیلم با یک گریمور قرارداد منعقد کرده که  

می بایست، مردی را به گونه ای گریم کند که به شکل خانمی در آید. یا مردی با آرایشگر قرارداد می 
. آیا چنین قراردادهایی، صحیح است یا  بندد تا وی را به شکل خانمی آرایش نماید و مواردی شبیه این 

یا تزیین زن به لباس و      هیئتخیر؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا تزیین مرد به لباس و   زنانه 
مردانه، از نگاه شرعی، حرام است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال، تا قبل از علامه حلی، هیچ     هیئت

تصریحی نکرده اند. منتهی این فرع فقهی آمده    بعکسیک از فقها به حرمت تشبه الرجال بالنساء و  
تشبه      مسئلهاست که تزیین مرد با چیزی که بر او حرام است، حرام است. ظاهراً اولین فقیهی که  

( علاوه بر  44  :1401را مطرح کرده است، علامه حلی است. )علامه حلی،    بعکسالرجال بالنساء و  
الرجال بالنساء« تفسیر کرده  این اولین فقیهی که عبارت: »ت را به »تشبه  زین الرجل بمایحرم علیه« 

 ( 130، 3 :1413است، محقق ثانی و سپس شهید ثانی می باشند. )شهید ثانی، 
است. )محقق سبزواری،  داده  قرار  تردید  را مورد  فوق  تفسیر  اردبیلی و محقق سبزواری  محقق 

  : 1405( و محدث بحرانی به صراحت، حکم به بطلان تفسیر فوق می کند. )بحرانی،  442،  1  :تابی
( محقق اردبیلی دو دلیل برای نظریه بطلان اشاره کرده است )اجماع و مصداق غش بودن(  197،  17

( محدث بحرانی به روایات لعن تشبه الرجال  85،  8  :1403ولی هر دو دلیل را رد می کند. )اردبیلی،  
لباس پوشیدن    بعکسبالنساء و   اشاره می کند و معتقد است تشبه در این روایات، تشبه از نظر نوع 

( به هر حال در مجموع بین فقها در پاسخ به این سوال، حداقل  197،  17  :1405نیست. )بحرانی،  
چهار رویکرد وجود دارد؛ برخی از فقها به ویژه قدما این فرع فقهی را مورد اشاره قرار نداده اند. گروهی  

کرده اند. طرفداران حرمت، برخی مطلق تشبه و   بعکساز فقها حکم به حرمت تشبه مردان به زنان و  
هر گونه تشبه را حرام و ممنوع دانسته و برخی تشبه در لباس پوشیدن را. در نهایت گروهی صرف تشبه  

ندانسته مگر هدف از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. در ادامه نظریه   به جنس مخالف را حرام
 حرمت و حلیت مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. 

قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص پیشینه پژوهش این نکته مد نظر قرار گیرد که ظاهراً  
تاکنون در خصوص موضوع کنونی یعنی اعتبار سنجی این قبیل معاملات، مقاله یا پژوهش مستقلی  

کنونی انجام شده است بدین شرح     مسئلهصورت نگرفته است. پژوهشی هایی که به نوعی ناظر به  
عابدی   داوود  ارجمند  توسط فاضل  لباس جنس مخالف«  عنوان »پوشیدن  با  است  ای  مقاله  است: 

مجله تا اجتهاد به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده محترم به حکم    2اردکانی، که در شماره  
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وضعی معاملات فوق نپرداخته است و صرفاً حکم تکلیفی پوشش لباس جنس مخالف را مورد بررسی  
قرار داده است.  پیش فرض نویسنده محترم، حرمت پوشش لباس جنس مخالف بوده و این را امری 
مسلم دانسته و صرفاً نسبت به قلمرو حرمت، مباحثی را مطرح می کنند. این در حالی است که اساساً 
و به نظر می رسد، صرف پوشش حرام نیست. در   حرمت پوشش لباس جنس مخالف، مسلم نبوده 
آن   سپس معاملات موضوع  به جنس مخالف و  تشبیه  تکلیفی  ابتدا حکم  کنونی تلاش شده  مقاله 
بررسی گردد. از این رو، نوآوری مقاله کنونی از یک سو پرداختن به موضوعی که تا کنون مورد پژوهش  

ار نگرفته است، این در حالی است که این  قبیل معاملات در بازار کنونی، رواج فراوان دارد مستقل قر 
، از نظر حکم تکلیفی  بعکسو از دیگر سو، اثبات این پیش فرض است که اساساً تشبیه مرد به زن و یا  

حرام نیست، امری که مخالف نظر مشهور بوده و پیش فرض نویسنده محترم مقاله پیش گفته می  
« که توسط دکتر  تشبه به جنس مخالف« به مثابۀ قاعدۀ فقهی  منعباشد. علاوه بر این، مقاله با عنوان »

در سال   خانواده  و  در مجله مطالعات جنسیت  کدخدایی  بستان و محمدرضا  به چاپ   1394حسین 
دارد،  تلاش  بلکه  دانسته  ممنوع  را  جنسمخالف  به  تشبیه  تنها  نه  مقاله  این  نویسنده  است.  رسیده 

ر، دیدگاه مخالف  ممنوعیت تشبیه را به صورت یک قاعده فقهی، ارائه نماید. امری که در نوشتار حاض
آن مورد تثبیت قرار گرفته است. همچنین مقاله ای با عنوان »تاثیر تشبیه به جنس مخالف در اخلال 
و علوم اجتماعی توسط دکتر حسین بستان و محمدرضا کدخدایی در   نظام« در مجله نشریه اسلام 

منوعیت تشبیه به جنس  به چاپ رسیده است. در این مقاله صرف نظر از ممنوعیت یا عدم م  1395سال  
مخالف، آثار تشبیه مورد بررسی نویسندگان محترم قرار گرفته است و از این ره آورد تلاش کرده اند، به  

 لحاظ آثار منفی تشبیه، ممنوعیت تشبیه را تقویت کنند. 

 مفهوم تشبیه به جنس مخالف  . 1

واژه »تشبیه« از »شَبَه« و »شِبه« گرفته شده است و به معنای شبیه و نظیر است. جوهری در صحاح  
(  2236، 6 : 1404« )جوهری، .هُهُ ی، أی شَبِ قال: هذا شِبْهُهُ یلغتان بمعنًی.   وَ شَبَه   شِبْه  می نویسند: »

« )خلیل  هه. ی: شَبِ ی، أو شِبْهُهُ   من فلان و هو شَبَهُهُ   فلان شَبَه  همین معنا را خلیل بن احمد دارد: »
( در تاج العروس من جواهر القاموس آمده است که شبه یعنی شیئی که از  404،  3  :1409بن احمد،  

 (  51، 19 :1307گویند. )زبیدی. حیث رنگ و صفت مثل شیء دیگری باشد را شبه می
اما در اصطلاح فقها، مراد از تشبیه مرد به زن و یا تشبیه زن به مرد، هماهنگ کردن شخص خود 
را به جنس مخالف است. یعنی زن خود را شبیه مردان نماید و یا مرد خود را شبیه زنان کند. )شهید  

( منتهی در اینکه چه نوع تشبیهی، محل بحث بوده و قلمرو تشبیه چه می باشد،  163، 3 :1417اول،
بین محققین محل اختلاف است. برخی تشبیه در نحوه لباس پوشیدن را محل بحث دانسته و بر این  
اعتقادند که اگر مردی، لباس زنان بپوشد و یا زنی، لباس مردان بپوشد، این امر جایز نیست. )شهید  

  :1418ی،  ؛ طباطبای198،  12  :1419؛ عاملی،  36  :1417؛ محقق بهبهانی،  130،  3  :1413ثانی،  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1778172/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
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( و گروهی هر نوع تشبیه و همسانی با جنس  173، 14 :1415؛ نراقی، 14، 2 :1409؛ همو، 173، 8
مخالف را محل نزاع دانسته و فتوی به ممنوعیت و حرمت هر نوع تشبیه چه در لباس، چه در نحوه  

 ( 162 :1422امثال آن دانسته اند. )کاشف الغطاء، حرف زدن و یا راه رفتن و 

 نظریه حرمت و ادله آن  . 2

ظاهراً اولین فقیهی که در فقه شیعه، حکم به حرمت داده است علامه حلی در پاسخ از استفتائی است.  
از علامه حلی ره سوال می شود که حکم حنا به دست زدن توسط زن چیست؟ آیا این کار مستحب 

آیا بر مرد است؟ و بین زنان متاهل و مجرد فرق است؟ و آیا مرد می تواند دستان خود را حنا ببندد؟ و  
حرام است که خود را شبیه زنان کند و از زینت های متخص آنها استفاده نماید و ...؟ علامه در پاسخ  
می فرمایند: »... اما تزین مرد به زینت زنان، حرام است و آنچه مختص زنان است بر مرد حرام بوده و  

ن کلّ من  یی نویسد: »و تز  ( پس از علامه، شهید اول در دروس می44 :1401« )علامه حلی، بعکس
( بعد از شهید اول، جمعی از فقها همین فتوا 163، 3 :1417الآخر« )شهید اول، ةنی الرجل و المرأة بز 

؛  25،  4  :1414را داده ولی در خصوص قلمرو حرمت تزیین، سکوت اختیار کرده اند. )محقق ثانی،
؛ کاشف الغطاء، 216،  3  :1410؛ شهید ثانی،    328  :1422؛ شهید ثانی،  9،  2  :1414شهید ثانی،  

( از عبارت شهید ثانی در مسالک استفاده می شود که ایشان، ملاک حرمت تشبه را در  44  : 1420
عل »المحرّم  نویسد:  می  مسالک  در  وی  داند.  می  پوشیدن  لباس  الز ینحوه  من  المختصّ  یه  هو  نة 

ختلف ذلك باختلاف الازمان ی ادة. و  اب المختصة بها بحسب العیبالنّساء، کلبس السوار و الخلخال و الث
کذا   و  الأصقاع...  التز یو  المرأة  علی  بز ییحرم  التحلّ ین  و  الرجل،  کلبس یبحل  ینة  به،  المختصّة  ته 

( گروهی دیگر نیز تشبه در لباس را  130، 3 :1413ف.« )شهید ثانی، یالمنطقة و العمامة و التقلّد بالسّ 
؛  173،  8  :1418؛ طباطبایی،  198،  12  :1419؛ عاملی،  36  : 1417حرام می دانند. )محقق بهبهانی،  

( برخی دیگر از کسانی که تشبه مردان به زنان و  173، 14  :1415؛ نراقی، 14، 2 : 1409، طباطبایی
زنان به مردان را حرام می دانند، قلمرو تشبه حرام را منحصر در پوشش قرار نداده و هر نوع تشبّه حتی  
تشبه در نحوه راه رفتن، صحبت کردن، نگاه کردن و حرکات و حالات را نیز حرام می دانند. حسن 

ث للرجل باللسان و الإطرار و  ی ذلك التأن  یدخل فینویسد: »و قد  کاشف الغطاء در این خصوص می  
م الأصوات  یئة وضع النساء و ترخیام و التغنج و وضع الشعر علی هیو الق  یالحالات و الصفات من المش

ئة لباسه و سلاحه بل و کلامه و  ی ه الامرأة بالرجل من هیلحق بذلك تشب یر الشهوات ... و یثیو فعل ما 
 ( 162  :1422و الشهرة المنقولة.« )کاشف الغطاء، حسن،   م اللعن المتقدمأفعاله لعمو

؛  16، 1 :1421در بین معاصرین نیز گروهی فتوی به حرمت تشبه در لباس داده اند. )سید یزدی،
را بنابر احتیاط واجب حرام می دانند.  89،  1  : 1418لاری،   لباس  و گروهی از معاصرین تشبه در   )

بی گلپایگانی،  146،  1  :تا)خمینی،  اراکی،  134،  1  : 1413؛    : 1429؛ سبحانی،  152،  1  :1414؛ 
 ( 141 :1424؛ مکارم شیرازی، 228
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بعضی از محققین نیز در صورتی پوشیدن لباس جنس مخالف را ممنوع می دانند که پوشش به  
؛  143  :1426؛ فاضل لنکرانی،  335،  1  :1413عنوان زی متعارف شخص در آید )بصری بحرانی،  

 ( 148، 1  :1406؛ مرعشی، 186  :1430شبیری زنجانی، 
طرفداران نظریه حرمت به دلایل متعددی استدلال کرده اند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:

 اجماع  . 1- 2
خود   اردبیلی  محقق  است.  شده  مطرح  اردبیلی  محقق  توسط  در  بار  نخستین  اجماع  به  استدلال 

ندارد و می نویسد شاید مستند طرفداران حرمت تشبه،    بعکساعتقادی به حرمت تشبه مردان به زنان و  
( با وجود این، گروهی بعد از محقق 85،  8  :1403اجماع باشد و سپس آن را نقد می کند )اردبیلی،  

؛ نراقی، 173،  8  :1418اردبیلی اجماع را یکی از مستندات حکم حرمت به شمار می آورند. )طباطبایی،  
1415: 14 ،173  ) 

 مصداق غش بودن تشبه  . 2- 2
دومین دلیلی که برای حرمت تشبه مردان به زنان و زنان به مردان بیان شده است این است که تشبه  
شخص به جنس مخالف، نوعی غش به شمار می رود و بدون تردید غش عمل حرامی است. این دلیل  

 (  85  ،8:  1403نیز نخستین بار توسط محقق اردبیلی مطرح شده و ایشان آن را نقد می کند. )اردبیلی،  

 بعکس روایات لعن متشبهین من الرجال بالنساء و   . 3- 2
، روایات متعددی است که  بعکسدلیل سوم و شاید مهم ترین دلیل برای حرمت تشبه مردان به زنان و 

در این روایات، مردانی که خود را شبیه زنان کنند و نیز زنانی که خود را شبیه مردان کنند، لعن شده  
بهبهانی،   )محقق  عاملی،  36  :1417اند.  قواعد،  198،  12  :1419؛  شرح  الغطاء،  کاشف  ؛  44؛ 

هِ 173،  8  :1418طباطبایی،   هُ ... الْمُتَشَبِّ جَالِ ی ( نظیر روایت جابر از امام باقر )ع(: »... لَعَنَ اللَّ نَ مِنَ الرِّ
جَالِ« )کلینی، سَاءِ بِالرِّ هَاتِ مِنَ النِّ سَاءِ وَ الْمُتَشَبِّ  ( 71، 8 :1407بِالنِّ

 حرمت لباس شهرت  . 4- 2
از جمله ادله ای که برای حرمت بیان شده است، حرمت پوشش لباس شهرت است. )محقق بهبهانی، 

( بدین  173،  8  :1418طباطبایی،    ؛44 :1420؛ کاشف الغطاء،  198،  12  :1419؛ عاملی،36  : 1417
معنا در برخی روایات از پوشش لباس که باعث شهرت و انگشت نما شدن شخص شود، نهی گردیده 

اللّه تعالی   اللباس« )کلینی،  یاست. نظیر روایت »إنّ  ( و »من لبس ثوباً 445،  6  :1407بغِضُ شُهرةَ 
 (445، 6  :1407امة ثوباً من النار« )کلینی، یوم القیشهَرُهُ کَسَاهُ اللّهُ تعالی ی
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 مصداق دنائت و پستی بودن  . 5- 2
از جمله دلایل بر حرمت تشبه مردان به زنان، این است که این کار باعث دنائت و پستی شخص می  

( در روایات 173،  8  :1418؛ طباطبایی،  198،  12  :1419؛ عاملی،36  :1417شود. )محقق بهبهانی،  
شهَرُهُ« )کلینی،  یلبس ثوباً  یاً أن  ی »کفی بالمرء خز از این گونه رفتارها نهی شده است. از جمله روایت  

1407 : 6 ،445  ) 

 نظریه عدم حرمت و ادله آن  . 3

در مقابل دیدگاه نخست، گروهی از محققین بر این باورند که تشبه مردان به زنان و بر عکس در لباس  
؛ 85،  8  :1403پوشیدن و حرکات و سکنات اگر غرض عقلایی داشته باشد، حرام نیست. )اردبیلی،  

 ( 20، 1  :1406؛ ایروانی، 197، 17 :1405؛ بحرانی، 442، 1 :تامحقق سبزواری، بی
، 1 :تا؛ خوئی، بی33: 1361در بین معاصرین نیز گروهی همین نظریه را ابراز داشته اند )عراقی، 

؛ سیستانی، 183  : 1423؛ بهجت،  154  : 1426؛ مکارم شیرازی،  510،  2  :1415؛ منتظری،  208
1386 : 228 ) 

طرفداران این نظریه به اصل اباحه از یک سو و عدم دلیل بر حرمت اشاره می کنند. به ویژه که 
تشبه در برخی از امور به جنس مخالف، بدون تردید با هیچ منعی مواجه نیست نظیر انجام برخی از  
ریسندگی،  خیاطی،  نظیر  مردان  توسط  است  زنان  به  متعلق  متعارف  طور  به  که  کارهایی  و    مشاغل 
پرستاری و نیز برخی از مشاغل که بر حسب متعارف متعلق به مردان است، اگر توسط زنان انجام شود،  
حرام نیست نظیر کشاورزی. وانگهی روشن است مادامی که دلیل بر حرمت وجود نداشته باشد، نمی 

محقق  ه« )یتوان حکم به حرمت کرد. محقق سبزواری در این خصوص می نویسد: »و لا أعلم حجّة عل
ل یهذا الموضع علی خبر و لا دل  ی( محدث بحرانی نیز می نویسد: »لم أقف ف442،  1  :تاسبزواری، بی

( برخی از طرفداران این نظریه، روایاتی که نهی از  197،  18  :1405دل علی ما ذکروه« )بحرانی،  ی
تشبه رجال به زنان و برعکس را حمل بر تشبه به جنس مخالف در روابط جنسی می کنند و بر این 
را   و نیز تشبه از حیث تانث مرد و تذکر زن  اعتقادند که تشبه در فاعلیت و مفعولیت در امور جنسی 

یه توسط شیخ انصاری مطرح شده و بسیاری از متاخرین از ایشان ممنوع و حرام می دانند. این نظر 
 ( می کنند. 62، 1 :1412؛ میرزای شیرازی، 174، 1 :1415همین نظریه را برگزینه اند. )انصاری، 

   مسئله تحقیق در  
د که شوبرای پاسخ به سوالی که در این نوشتار مطرح شده است، ابتدا باید این بحث صغروی بررسی  

اساساً تشبه به جنس مخالف، ممنوع است یا مجاز؟ و اگر تشبه ممنوع است، وضعیت معاملاتی که  
 جنس مخالف انجام می شود، چه وضعیتی دارد. برای تشبه به جنس مخالف و تزین به زینت 
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 بررسی حکم تشبه به جنس مخالف  . 4

با توجه به اینکه اصل اولیه در افعال، اباحه است، لذا اگر کسی مدعی حرمت تشبه به جنس مخالف  
د. از این رو در ادامه ادله حرمت باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ادله ای که برای  شوشود، باید دلیل اقامه 

 حرمت بیان شده است، در مجموع چهار دلیل است:

 ارزیابی اجماع بر حرمت  . 1- 4
با توجه به اینکه این فرع بین قدما و متاخرین اصلًا مطرح نشده است و بر اساس تحقیقی که انجام  
شد، اولین فقیهی که این فرع را مطرح کرده است، شهید اول است، لذا ادعای اجماع قابل قبول  

ه  نیست. وانگهی این اجماع مدرکی است و به نظر می رسد، اجماع مدرکی حجت نیست. شاهد اینک 
ثابت نیست آن است که مرحوم     اجماعی نبوده بلکه شهرت فتوائیه هم در این مسئله   نه تنها مسئله

وانگهی مرحوم   1شیخ طوسی پوشش لباس زن توسط مرد و بر عکس را حتی در نماز، ممنوع نمی داند.
نائینی، در پاسخ به استفتائی که در این خصوص از ایشان شده است، می فرماید، عادت شیعه در طول  
تاریخ این بوده است که در تعزیه خوانی ها و مراسم عزای سیدالشهداء، مردان لباس زنان را پوشیده و 

: »الظاهر عدم الاشکال فی صحنه های مصیبت اهل بیت را برای مخاطبین به تصویر می کشیده اند 
جواز التشبیهات و التمثیلات التی جرت عادة الشیعة الامامیة باتخذها لاقامة العزاء و البکاء و الابکاء 
منذ قرون و إن تضمّنت لبس الرجال ملابس النساء علی الاقوی فإنّا و إن کنّا مستشکلین سابقا فی  

تضح   . لکنا لمّا راجعنا المسئلهالفتوی الصادرة منا قبل أربع سنوات یل فیدنا جواز التمثیوقجوازه 
ُ
ثانیا أ

عندنا أنّ المحرّم من تشبیه الرجل بالمرأة هو ما کان خروجا عن زیّ الرجال رأسا و أخذاً بزیّ النساء.«   
 ( 30: 1393)گروهی از نویسندگان، 

 ارزیابی غش بودن تشبه به جنس مخالف  . 2- 4
غش در مواردی مصداق دارد که شخص ظاهر کالا یا شخص به گونه تغییر می دهد که دیگران نوعاً 
نمی توانند تغییر را احساس کنند نظیر اینکه شخص در ظرف شیر، مقداری آب بریزد. در حالی که در 

زنانه می پوشد، نوعاً خفا و پنهانی که در غش معتبر است در این    بحث کنونی، وقتی مردی، لباس 
موارد صدق نمی کند. مثلًا اگر مردی، النگوی زنانه به دست کند، برای دیگران تشخیص مرد بودن  
وی دشوار نخواهد بود. وانگهی، در بحث کنونی، بحث در این است که نفس تشبه به جنس مخالف  

الف،  چه وضعیتی دارد، صرف نظر از عارض شدن عناوین دیگر. یعنی بر فرض که بر تشبه به جنس مخ
 عنوان غش صدق نکند، آیا صرف تشبه به جنس مخالف، ممنوع است یا مجاز؟ 

 
 .«ثوب المرأة إذا کانت مأمونة یالرّجل ف یصلّ یلا بأس أن : »99طوسی، محمد بن حسن، نهایه، ص. 1
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 ارزیابی استدلال به حرمت پوشش لباس شهرت  . 3- 4
استدلال به حرمت پوشش لباس شهرت برای اثبات حرمت تشبه به جنس مخالف، علاوه بر اینکه  
با این اشکال   را  انواع تشبه  را ثابت می کند نه سایر  صرفاً حرمت تشبه از حیث نحوه لباس پوشیدن 
مواجه است که در بحث کنونی، وضعیت نفس تشبه به جنس مخالف محور بحث است، صرف نظر از  

 شدن سایر عناوین. عارض 

 ارزیابی روایات ناهی از تشبه  . 4- 4
 روایتی که در خصوص موضوع کنونی وارد شده است، به سه دسته تقسیم می شوند: 

 روایاتی که از هر نوع تشبّه نهی کرده اند.  .1
 روایاتی که از تشبه در نحوه لباس پوشیدن نهی کرده اند.  .2
 روایاتی که از تشبه در انوسیت و رجولیت نهی کرده اند.  .3

 در ادامه این روایت مورد بررسی قرار می گیرد.

 روایتی که از هر نوع تشبه نهی کرده اند  .1- 4-4

برخی از روایات مطلق بوده و ظاهر روایات آن است که هر گونه تشبه مردان به زنان و بر عکس، ممنوع 
لباس   در  تشبه  اطلاق  است،  از  که  روایاتی  است.  ممنوع  همه   ... و  حرکات  رفتار،  گفتار،  پوشیدن، 

 برخوردارند، دو روایت است: 
 روایت اول: روایت جابر

بُو عَلِ 
َ
شْعَرِ   یأ

َ
دِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِ   یالْأ بِ یبْنُ إِبْرَاهِ   یعَنْ مُحَمَّ

َ
دُ  یهِ جَمِ یمَ عَنْ أ ضْرِ وَ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ النَّ

َ
عاً عَنْ أ

بِ یحْ یبْنُ 
َ
دِ بْنِ أ بِ ی الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَ  یی عَنْ مُحَمَّ

َ
شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ   عاً عَنْ عَمْرِو بْنِ یقَتَادَةَ جَمِ  ینِ بْنِ أ

بِ 
َ
هِ   یأ الْمُتَشَبِّ  ... هُ  اللَّ لَعَنَ   ...« ع:  وَ  ی جَعْفَرٍ  سَاءِ  بِالنِّ جَالِ  الرِّ مِنَ  جَالِ« نَ  بِالرِّ سَاءِ  النِّ مِنَ  هَاتِ  الْمُتَشَبِّ

 ( 71، 8 :1407)کلینی،
به موجب حدیث فوق، خداوند سبحان، مردانی که خود را شبیه زنان و زنانی که خود را شبیه مردان 
کرده اند، را لعن نموده است. اطلاق روایت شامل هر گونه تشبه می شود. از این رو هر تشبهی به جنس  

 مخالف، حرام خواهد بود.
 نقد و نظر 

به نظر می رسد این روایت ضعف سندی داشته و لذا قابل استدلال نیست؛ زیرا در سند ابوعلی اشعری، 
محمد بن سالم است که فاقد توثیق است و در سند علی ابن ابراهیم، عمر بن شمر قرار داد که وثاقت  

(علاوه بر این ظاهر روایت این است که مراد از  152  : 1426وی نیز روشن نیست. )مکارم شیرازی،  
( به دیگر سخن مراد تشبه مرد به زن است 174،  1  :1438تشبه، تانث مرد و تذکر زن باشد. )انصاری،  

( موید این  67،  1  :1323در مفعولیت و تشبه زن به مرد است در فاعلیت در امر جنسی. )مامقانی،  
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تفسیر گروه سوم روایاتی است که در ادامه خواهد آمد. در این روایت آمده است که منظور از تشبه، تانث 
 مرد و تذکر زن است. 

 روایت دوم: روایت زید بن علی 

بِ 
َ
دُ بْنُ    یأ ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ ثَنِ یحْ یرَحِمَهُ اللَّ حْمَدَ قَالَ حَدَّ

َ
دِ بْنِ أ بِ   یی عَنْ مُحَمَّ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
بُو جَعْفَرٍ أ

َ
عَبْدِ    یأ

بِ 
َ
هِ عَنْ أ ع    یعَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِ   یدِ بْنِ عَلِ ی نِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَ یالْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَ   یاللَّ

نِ 
ْ
ی رَجُلًا بِهِ تَأ

َ
هُ رَأ نَّ

َ
هِ  یث  فِ یأ هِ ص فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ ا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ یمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ

هِ ثُمَّ قَالَ عَلِ  هِ ص    یاللَّ هُ الْمُ یع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ هِ قُولُ لَعَنَ اللَّ هَاتِ  ی تَشَبِّ سَاءِ وَ الْمُتَشَبِّ جَالِ بِالنِّ نَ مِنَ الرِّ
جَالِ  سَاءِ بِالرِّ  ( 602، 2 :1386)صدوق،  مِنَ النِّ

، مردی که نشانه های انوثیت )به تانث( داشته را از مسجد  السلامهیعلمطابق این روایت، امیر مومنان 
شنیدم که می فرمود: »خداوند مردانی که خود را  صلی الله علیه و آلهبیرون کرده و فرمودند که از رسول الله 

 شبیه زنان و زنانی که خود را شبیه مردان کنند را لعن کرده است.«
 نقد و نظر 

نیست.   اعتماد  قابل  الجوزاء،  ابی  به واسطه  روایت  که سند  اعتقادند  این  بر  محققین  از  برخی  اولًا: 
( ثانیاً: روایت ظهور دارد در اینکه مرد مخنث بوده و یا زی زنان را داشته 505،  2  :1415)منتظری،  

؛  165و    164  :1431؛ تبریزی،  567  :1432؛ هاشمی شاهرودی،  335  :1429است. )فاضل لنکرنی،  
 ( 505، 2  :1415؛ منتظری، 483 :1415انصاری، 

به دیگر سخن، نمی توان گفت منظور از »رجل  به تانیث« این است که مرد، نشان ها و علائم  
زنانگی نظیر پوشش و لباس و ... است؛ چرا که از ظاهر سایر روایات استفاده می شود مراد از »به تانیث«  

(  282:  1417تشابه در لباس نیست نظیر روایت ابی بصیر که از نظر سند صحیح است. )اشتهاردی،  
به موجب این روایت، ابلیس در یک شکلی که در آن تأنیث بود بر بعضی از جوانان قوم لوط وارد شد  
علاوه بر اینکه لباس خوبی هم پوشیده بود، پس در صورتش تأنیث بود، رفت نزد جوانها و گفت من را 

در    2  کار را انجام دادند.«  مفعول قرار دهید این کار را کردند و لذت بردند سپس خودشان با یکدیگر این 
بِ   عَنْ روایت دیگری نیز آمده است: »

َ
لَامُ هِ یعَلَ هِ  عَبْدِ اللّ   یأ مِ »قَالَ :  ، قَالَ السَّ

َ
لَامُ هِ یعَلَ   نَ یرُ الْمُؤْمِنِ یأ :  السَّ

جُلُ إِذَا کَانَ   سَاءِ کَلَامَ  کَلَامُهُ    الرَّ سَاءِ   ةَ ی مِشْ تُهُ  یوَ مِشْ   النِّ نُ یوَ    النِّ ةُ   کَمَاتُنْکَحُ   نْکَحُ ی، فَ نَفْسِهِ   مِنْ   مَکِّ
َ
، الْمَرْأ

 (  266، 14: 1407.« )کلینی، وهیوَ لَاتَسْتَحْ  فَارْجُمُوهُ 
اش را مرد همانند زن قرار دهد و این مقدمه تمکّن من نفسه  تأنیث در یک صورت که کلام و مشی

 واقع شدن باشد این میشود رجل فیه تأنیث و مصداق بارز تشبه این است.و مفعول 
 

بِ   عَنْ : »علی بن ابراهیم  329، ص  20ج  ،وسائل الشیعة  . حرعاملی، محمد،2
َ
حْمَدَ بْنِ   عَنْ   هِ یأ

َ
دِ بْنِ   أ بِ   مُحَمَّ

َ
بَانِ   نَصْرٍ عَنْ   یأ

َ
  عُثْمَانَ   بْنِ   أ

بِ  عَنْ 
َ
حَدِهِمَا عَلَ  رٍ عَنْ یبَصِ  یأ

َ
لَامُ یأ کُمْ  قَوْلِ  ی: فِ  هِمَا السَّ تُونَ   لُوطٍ إِنَّ

ْ
حَدٍ مِنَ بِها مِنْ  ما سَبَقَکُمْ احِشَةَ الْف لَتَأ

َ
  سَ یإِبْلِ  إِنَّ ، فَقَالَ نَ یالْعالَمِ  أ

تَاهُمْ  
َ
نِ یفِ حَسَنَةٍ  صُورَةٍ  یفِ أ

ْ
مَرَهُمْ  مِنْهُمْ  بَابٍ إِلَی شَ فَجَاءَ  حَسَنَة    اب  یثِ هِ  یوَ عَلَ  ث  یهَا تَأ

َ
نْ  فَأ

َ
نْ  هِمْ یإِلَ  وَ لَوْ طَلَبَ   قَعُوا بِهِ ی أ

َ
بَوْا عَلَ  بِهِمْ  قَعَ ی أ

َ
 هِ یلَأ

نْ  هِمْ یإِلَ  طَلَبَ  وَ لَکِنْ 
َ
ا وَقَعُوا بِهِ  قَعُوا بِهِ ی أ وهُ فَلَمَّ حَالَ  وَ تَرَکَهُمْ  عَنْهُمْ  ذَهَبَ  ثُمَّ  الْتَذُّ

َ
 .«عَلَی بَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  فَأ
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 روایاتی که از تشبه در لباس، نهی کرده اند .2- 4-4

 در بعضی روایت، از تشبه مردان و زنان در لباس نهی شده است: 
 روایت اول: روایت مکارم الاخلاق  

بِ 
َ
هِ ص    ی»وَ عَنْ أ هِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ نْ  یعَبْدِ اللَّ

َ
جُلَ أ سَاءِ وَ  یزْجُرُ الرَّ هَ بِالنِّ ةَ یتَشَبَّ

َ
نْهَی الْمَرْأ

جَالِ فِ  هَ بِالرِّ نْ تَتَشَبَّ
َ
 (25، 5 :1409لِبَاسِهَا.« )حرعاملی،  یأ

کردند مردان را از اینکه شبیه زنان بشوند. مقصود  به موجب این روایت، پیامبر گرامی اسلام منع می 
اند از اینکه در  اند اما در فراز دوم زن را منع کردهاز این فراز ابهام دارد؛ زیرا مصداق تشبه را معین نکرده

 لباسش تشبه به رجال داشته باشد. 
از ماده »زجر« استفاده فرموده و است و روشن است    علیه السّلام  وانگهی در روایت کنونی، امام صادق  

که ماده »زجر« نظیر ماده »نهی« ظهور در حرمت و بغض شدید دارد مگر قرینه ای دلالت بر بعض  
 خفیف و کراهت نماید.

  ی علاوه بر این گفته شده است در این روایت آمده است که: »و نهی المرأة أن تتشبّه بالرجال ف
و  به فحوی  روایت  این  اند.  نهی شده  لباس مردان،  پوشیدن  از  زنان  روایت،  این  به  توجه  با  لباسها« 

 :1418اولویت قطعی، از تشبه در صورت، سیرت، نحوه صحبت کردن و ... نهی کرده است. )لاری،  
1 ،89  ) 

استدلال به این روایت، برای اثبات حرمت تشبه به جنس مخالف در لباس، صحیح نیست؛ از یک  
سو، روایت مرسل است و لذا قابل استدلال نمی باشد و از دیگر سو، مراد از تشبه در لباس، صرف  
 پوشیدن لباس جنس مخالف نیست بلکه مراد این است که مرد خود را به زیّ زنان در آورد و بر عکس

( مرحوم آقای خوئی در این خصوص می نویسد: »و قد تجلی مما ذکرناه أنه لا  1/210)خوئی، بی تا، 
د شباب  یة لسیة الطف و إقامة التعز یجواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن و تجسم قض  یشك ف

ة، فإنك  یطانی عن التشبه ناشئ من الوساوس الش  یه السلام، و توهم حرمته لاخبار النهیأهل الجنة عل
 ( 210، 1 :قد عرفت عدم دلالتها علی حرمة التشبه.« )خوئی، بی تا

علاوه بر این، با توجه به مرسل بودن روایت، ممنوعیت تشبه در خود لباس پوشیدن را نمی توان از  
آن استنباط کرد چه رسد به اینکه از روایت مفهوم اولویت گرفته و به سایر مصادیق تشبه سرایت داده  

 شود.
 روایت دوم: موثقه مهران 

بِ سَی عَنْ  ی»عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِ 
َ
هِ ع قَالَ فِ   یسَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أ جُلِ    یعَبْدِ اللَّ  یجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّ یالرَّ

نْ 
َ
کْرَهُ أ

َ
سَاءِ.« یلَأ هَ بِالنِّ  ( 458، 6 :1407)کلینی،  تَشَبَّ
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نسبت به     علیه السلامگوید امام صادقدر این روایت که ظاهراً از نظر سندی، موثقه باشد، راوی می
دارم که مرد تشبّه  شود، فرمودند من مبغوض میاش بلند است و به زمین کشیده میمردی که جامه

 به زنها داشته باشد. 
هر چند احتمال دارد، روایت تشبه در لباس را مغبوض دانسته باشد ولی این احتمال نیز وجود دارد  
و   تبختر  نوعی  که  بود  زمین  بر  لباس  و کشیدن  الثوب  جرّ  است،  بوده  نظر  روایت مورد  در  آنچه  که 

کراهت  فخرفروشی است. وانگهی واژه »اکره« ظهور در حرمت نداشته و از آن استفاده بعض خفیف و  
(. یا حداقل روایت از این جهت اجمال داشته و قدرمتیقن  166  : 1431شود )تبریزی،  اصطلاحی می

آن، کراهت است. شاهد این تفسیر آن است که در خصوص جرّ الثیات، برخی از فقها فتوی به کراهت  
؛ خوئی، بی 7 :1400؛ خوانساری، 67، 1 :1323داده اند ولی فتوی به حرمت وجود ندارد. )مامقانی، 

 ( 210، 1 :تا

 روایتی که تشبه در تانث یا رجولیت را نهی کرده اند .3- 4-4

شبه از نظر جنسی را نهی کرده است؛ یعنی مرد حق ندارد نظیر زنان، مفعول واقع  تگروهی از روایات  
شود و زنان حق ندارند نظیر مردان، فاعل قرار گیرند. در حقیقت به موجب این روایات، روایاتی نهی  

 کننده از تشبه، از لواط و مساحقه نمی کنند. 
 روایت اول: روایت یعقوب بن جعفر 

بَا إِبْرَاهِ 
َ
وْ أ

َ
هِ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُل  أ

َ
کِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ مَلْعُونَة     -مَ عی»سَأ وَ کَانَ مُتَّ ةَ 

َ
ةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأ

َ
عَنِ الْمَرْأ

هَ  اکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ فَإِنَّ اللَّ ثْوَابِهَا الرَّ
َ
ی تَخْرُجَ مِنْ أ اکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَة  حَتَّ کَةَ   تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ الْمَلَائِ الرَّ

وْلِ 
َ
نَا وَ ... وَ فِ یاءَهُ یوَ أ

َ
سَاءِ وَ لَعَنَ  یلْعَنُونَهُمَا وَ أ جَالِ مِنَ النِّ هَاتِ بِالرِّ هُ الْمُتَشَبِّ هِ ص لَعَنَ اللَّ هِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

هِ  هُ الْمُتَشَبِّ جَ ی اللَّ سَاءِ نَ مِنَ الرِّ  ( 552، 5 :1407.« )کلینی، الِ بِالنِّ
گرایی راجع به مساحقه و همجنس  علیه السلاممطابق این روایت، شخصی از امام باقر ع یا امام صادق  

ملعون هستند سپس حضرت   دو  هر  و مرکوبه  راکبه  فرمودند  پرسد. حضرت ع  زنان سوال می  بین 
فرمایند در رابطه با اینها پیامبر فرمودند: »لعن المشتبهین من الرجال بالنساء ...« به موجب این  می

و  جنسی  امور  در  شتبه  بلکه  نیست  ممنوع  جهت  هر  از  تشبه  اول،  دسته  روایات  از  منظور  روایت، 
 همجنس گرایی، ممنوع است.

اشکالی که در استدلال به روایت وجود دارد این است که این روایت به خاطر علی بن قاسم و جعفر 
 بن محمد، ضعف سندی داشته و لذا قابل اعتماد نمی باشد.  

 روایت دوم: روایت ابی خدیجه 

بِ 
َ
هِ   ی»عَنْ أ هِ ص الْمُتَشَبِّ هِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّ سَاءِ ی عَبْدِ اللَّ هَاتِ مِنَ النِّ سَاءِ وَ الْمُتَشَبِّ جَالِ بِالنِّ نَ مِنَ الرِّ

تِ  ثُونَ وَ اللاَّ جَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّ  ( 550، 5 :1407نْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.« )کلینی، ی یبِالرِّ
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، این عبارت رسول مکرم اسلام که فرمودند »لعن المتشبین من  علیه السلامدر این روایت امام صادق 
الرجال بالنساء ...« را تفسیر به کسانی می کنند که مخنث و همجنس گرا هستند. منتهی این روایت  

 نیز با ضعف سندی مواجه است. 

 بعکس حکم معامله با موضوع تشبیه مرد به زن و   . 5

با توجه به عدم حرمت تشبه در لباس پوشیدن بودن و تزیین به زینت جنس مخالف، قراردادهایی که  
موضوع آنها تزیین شخص به زینت جنس مخالف، با ممنوعیتی مواجه نبوده و چنین قراردادهایی باید  

خود به زینت جنس مخالف کرده، هدفش   تزیین صحیح به شمار آید. مگر آنکه شخصی که اقدام به  
انجام افعال حرام و ممنوع باشد که در این صورت به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که  

 برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود. 

 نتایج 

اثبات حرمت تشبه به جنس مخالف بیان شده است، عموماً قابل اعتماد نیست و  ادله ای که برای 
صرفاً روایات می تواند محور استدلال قرار گیرد. روایات هم مشخص شد بر سه دسته اند. روایات دسته  

روا از  دو دسته  این  لباس.  در  تشبه  از  دوم  روایات دسته  و  کرده  نهی  تشبه  از مطلق  با هم  اول  یات، 
تعارضی نداشته و لذا امکان تخصیص دسته اول از روایات با دسته دوم وجود ندارد؛ چرا که این دو 
دسته از روایات، مثبتین اند. البته ایرادی که به دسته دوم از روایات وارد این است که این روایات، اعتبار 

را ثابت نمایسندی نداشته و نمی ند. موثقه مهران نیز که از نظر سندی توانند حرمت تشبه در لباس 
معتبر بود، مفادش حرمت تشبه در کیفیت پوشش بود )جرّ الثوب( نه در اصل پوشیدن لباس جنس  
مخالف. علاوه بر این، نهی ای که در موثقه مهران شده است، نشانگر کراهت »جرّ الثوب« و بعض 

ق دسته اول در تنافی است و بلکه مفسر  خفیف است نه حرمت آن. ولی دسته سومی از روایات با اطلا
دسته اول از روایات است. اگر اعتبار سندی دسته سوم، تمام باشد، می توان گفت از مجموع روایات  
دسته اول و سوم این نتیجه به دست می آید، تشبه در تخنث و روابط جنسی به جنس مخالف حرام  

یا تزیین به جنس مخالف. همچنان چه که جمعی از محققین اعتقاد به عدم است نه صرف پوشیدن 
الله مکارم  آیه  الله سیستانی،  آیه  نظیر حضرت  اند، محققینی  مخالف شده  به جنس  تشبیه  حرمت 

 شیرازی، آیه الله بهجت و مرحوم آیه الله خوئی. 
افزون بر آن، بدون تردید برخی از تشبّهات به جنس مخالف ممنون نیست بلکه چه بسا نیکو باشد  

ها مثل تنظیف خانه، مثل پارچه بافی و امثال آن. این امور می  نظیر تشبه مرد به زن در بعض شغل
 تواند قرینه بر این باشد که مطلق تشبه به جنس مخالف، مراد روایات دسته اول نمی باشد. 

نتیجه این می شود که قدرمتیقن از حرمت تشبه، تشبه در تذکر و تانث است نه صرف پوشش. از  
این رو اگر شخص بدون اینکه به زیّ جنس مخالف در آید و یا حتی به خاطر غرض عقلایی خود را به 
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مخالف تزیین کند، ظاهراً مشکلی ندارد نظیر اینکه مردی تصمیم دارد در نمایش یا فیلم نامه،   جنس
 نقش خانمی را بازی کند. 

با توجه به عدم حرمت تشبه در لباس پوشیدن بودن و تزیین به زینت جنس مخالف، قراردادهایی 
که موضوع آنها تزیین شخص به زینت جنس مخالف، با ممنوعیتی مواجه نبوده و چنین قراردادهایی 

خود به زینت جنس مخالف کرده، جهت   تزیین باید صحیح به شمار آید. مگر آنکه شخصی که اقدام به  
معامله اش، انجام افعال حرام و ممنوع باشد که در این صورت به دلیل نامشروع بودن جهت معامله،  

 قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.

  



 1403، مو دشمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فقه و مبانی حقوق اسلامی 454

 منابع 

حوزه    یغات اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلالمسائل الواضحةق(.  1414)  اراکی، محمد علی
 ه قمیعلم

الفائده و البرهانق(.  1403)  اردبیلی، علی   ی غات اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلمجمع 
 ه قمیحوزه علم

 . . تهران: منظمه الاوقاف و الشوون الخیریهمدارک العروه(. 1417) اشتهادری، علی پناه

سیاصفهان حواشیوسق(.  1422)  دابوالحسن ی،  مع  النجات  الخم  یله  قم: ینیالامام  اول.  چاپ   .
 .قدس سره ینیم و نشر آثار امام خمیموسسه تنظ

 .. چاپ اول. قم: چاپخانه مهر3. جلد یگانیالگلپا یله النجات مع حواشیوسق(. 1393)  ـــــــــ ـ

کتاب  1415)  یخ مرتضی، شیانصار  کنگره جهانالمکاسبق(.  قم:  اول.  خ ی بزرگداشت ش  ی. چاپ 
 .یاعظم انصار 

 .. قم: مجمع الفکر الاسلامی المیسره الفقهیه الموسوعه(. 1415) انصاری، محمدعلی

 .. چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیالمکاسب حاشیه(. 1406) ایروانی، علی

وابسته    ی . چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلام23. جلد  الناظره  الحدائقق(.  1405)  وسفی،  یبحران
 .ه قمین حوزه علمی به جامعه مدرس

 .. چاپ اول. قم: مکتبه فدک2؛ کتاب النکاح. جلد  الوثقی  العروة  سندق(.  1429)  بحرانی، محمد سند 

 .ید جواد وداعی. چاپ سوم. قم: س7. جلد التقوى كلمةق(. 1413)  ن یبصری بحرانی، محمد ام

 .. چاپ دوم. قم: انتشارات شفقالنجات وسیلهق(. 1323) بهجت، محمد تقی

 .. قم: دار الصدیقه الشهیدهالعروه مبانی تنقیح(. 1431) تبریزی، جواد

 ی. چاپ اول. قم: مجمع الامام المهد 2. جلد  ن ی الصالح  منهاجق(.  1426)  زی، جواد بن علییتبر 
 .عج

سیحک محسن یم،  الوثقق(.  1416)   د  العروه  جلد  یمستمسک  دار 14.  موسسه  قم:  اول.  چاپ   .
 .ریالتفس

 .روت: دار التعارف للمطبوعاتی. چاپ اول. ب2. جلد ن ی منهاج الصالحق(. 1410)  ـــــــــ ـ

 .روت: دار الصفوهی. چاپ اول. ب3. جلد ن ی منهاج الصالحق(. 1415) دید محمد سع یم، سیحک
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 .ن یی. بیروت: دار العلم للملا6. جلد الصحاح(. 1404) جوهری، اسماعیل بن حماد

 .. بیروت: مؤسسة دار الهجرة3. جلد العین (. 1409) خلیل بن احمد

 .. چاپ اول. قم: موسسه مطبوعات دارالعلم2. جلد لةیالوس ریتحر بی تا(. )  د روح اللهینی، سیخم

س احمدیخوانساری،  فق(.  1405)  د  المدارك  النافع  یجامع  جلد  شرح مختصر  قم:  4.  دوم.  . چاپ 
 .انیلیموسسه اسماع

 .. قم: بی ناحاشیه الاولی علی المکاسبق(. 1400) خوانساری، محمد

 .نه العلمی . قم: نشر مدمصباح الفقاههبی تا(. ) د ابو القاسم موسوییی، سیخو

دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل  (،  1398داورپناه مقدم، سجاد، و ناصری مقدم، حسین )
 . 128 ـ  101(، 20)11های فقه مدنی، . آموزهحرام

 .ن ی ت: شرکه مکتبه الالفی. چاپ اول. کوالمسائل المنتخبةق(. 1417) نیید محمد حسیروحانی، س

 .. بی جا: بی ناتاج العروس من جواهر القاموسق(. 1307) زبیدی، مرتضی

 .. چاپ سوم. قم: موسسه امام صادق عرساله توضیح مسائلق(. 1429) سبحانی، جعفر

 .نهم. قم: موسسه المنار. چاپ جامع الأحکامبی تا(. ) د عبد الأعلییسبزواری، س

 .. چاپ چهارم. قم: موسسه المنار24. جلد مهذّب الأحکامق(. 1413)  ـــــــــ ـ

 .ی. چاپ اول. اصفهان: مهدو 2. جلد ه الاحکامیكفابی تا(. ) ، محمد باقریسبزوار 

سیس علی یستانی،  الصالح ق(.  1417)  د  جلد  ن یمنهاج  آ3.  حضرت  دفتر  قم:  پنجم.  چاپ  الله  ی.  ه 
 .یستانیس

 .لی. چاپ اول. قم: انتشارات سلسبح المسائلیرساله توض ق(. 1430) د موسییری زنجانی، سیشب

 .لی. چاپ دوم. قم: انتشارات سلسبالدورس الشرعیه فی فقه الامامیهق(. 1417) شهید اول، محمد 

ثانیشه ز ید  الدی،  الارشادیحاشق(.  1414)  ن ی ن  تبله  دفتر  انتشارات  قم:  اول.    ی اسلامغات  ی. چاپ 
 .ه قمیحوزه علم

وابسته به جامعه    ی. چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامحاشیه شرائع الاسلامق(.  1422)  ـــــــــ ـ
 .ه قمین حوزه علمیمدرس

 .. چاپ اول. قم: کتابفروشی داوریالدمشقیه الروضه البهیه فی شرح اللمعهق(. 1410)  ـــــــــ ـ
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. چاپ اول. قم: موسسه المعارف  7جلد   .الاسلام  ح شرائعیتنق  یمسالک الافهام الق(.  1413)  ـــــــــ ـ
 .هیالاسلام

خ  یهزاره ش ی. چاپ اول. قم: کنگره جهانالمقنعهق(. 1413) د، محمد بن محمد بن نعمانیخ مفیش
 .د رهیمف

 .. چاپ اول. قم: کتابفروشی داوریعلل الشرائعق(. 1386)  صدوق، ابن بابویه

روت: ی. چاپ اول. ب3. جلد  الاسلام  شرح شرائع  یه المرام فیغاق(.  1420)  ، مفلح بن حسن یمر یص
 .یدار الهاد

فیر ق(.  1418)  ید علی، سییطباطبا . چاپ اول. 11. جلد  بالدلائل  ق الاحکامیتحق  یاض المسائل 
 .ت عیقم: موسسه آل الب

. چاپ اول. قم: انتشارات کتابخانه 2. جلد النافع شرح مختصر یر فیالشرح الصغق(. 1409) ـــــــــ ـ
 .قدس سره ینجف یه الله مرعشیآ

 .هی. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب الاسلام7. جلد  الأحکام  بیتهذ(.  1407)   ، محمد بن حسن یطوس

 .روت: دار الکتاب العربیی. چاپ دوم. بهیالنهاق(. 1400)  ـــــــــ ـ

جواد قواعد  ق(.  1419)  عاملی، سید  فی شرح  الکرامه  اسلامالعلامهمفتاح  انتشارات  دفتر  قم:    ی . 
 .ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس 

  ی غات اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلالمتعلمین   شرح تبصرهق(.  1361)  عراقی، آقاضیاء
 .ه قمیحوزه علم

غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران با نگاهی  (.  1402)  عزیزانی، مجید
 ( 290 ـ267(، )28)15های فقه مدنی، . آموزهبه حقوق فرانسه

حل بن  یعلامه  جلد  ریتحر ق(.  1420)  وسفی، حسن  عل3.  امام صادق  قم: موسسه  اول.  ه ی. چاپ 
 .السلام

 .. قم: مطبعه الخیامأجوبة المسائل المهنائیةق(. 1401)  ـــــــــ ـ

وابسته به   ی. چاپ سوم. قم: دفتر انتشارات اسلام2. جلد كشف الرموزق(. 1417) ، حسن یفاضل آب
 .ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس

 .. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(تفصیل الشریعه؛ الصلاه(.  1429) فاضل لنکرانی، محمد

 .هید. چاپ اول. قم: مکتبه امام العصر )عج( العلملدرالمنضوق(. ا1418) یبن عل ی، علیفقعان
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 .نایجا: بی. ب3. جلد ن ی منهاج الصالحبی تا(. ) اسحاقاض، محمد یف

؛ کتاب النکاح. چاپ اول. نجف اشرف: موسسه  انوار الفقاههق(.  1422)  کاشف الغطاء، حسن بن جعفر
 .کاشف الغطاء

 .. نجف: موسسه کاشف الغطاءشرح الشیخ جعفر علی قواعدق(. 1420) کاشف الغطاء، جعفر

 .. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیهالکافیق(. 1407) کلینی، محمد بن یعقوب

 .می. چاپ اول. قم: دار القرآن الکر 2. جلد ة العبادیهداق(. 1413) د محمد رضایگانی، سیگلپا

. چاپ اول. قم:  فتاوى العلماء الأعلام فی تشجیع الشعائر الحسینیة(.  1393)  گروهی از نویسندگان
 .موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

الحسین  سیدعبد  المکاسبق(.  1418)  لاری،  علی  المعارف  التعلیقه  موسسه  قم:  اول.  چاپ   .
 .الاسلامیه

ائمه اطهار   ی. چاپ چهارم. قم: مرکز فقهالأحکام الواضحةق(.  1422)  لنکرانی، محمد فاضل موحدی
 .ع

 .ائمه اطهار ع ی. چاپ صد و چهارم. قم: مرکز فقهرساله توضیح المسائلق(. 1426)  ـــــــــ ـ

 .. قم: مجمع الذخائر الاسلامیهالبیع  غایه الآمال فی شرح المکاسب و(.  1323)  مامقانی، محمدحسن 

. چاپ دوم. 2. جلد  مسائل الحلال و الحرام  یشرائع الاسلام ف ق(.  1408)  محقق اول، جعفر بن حسن 
 .انیلیقم: موسسه اسماع

. چاپ ششم. مشهد: موسسه المطبوعات  1. جلد هی فقه الامام یمختصر النافع فق(. 1418)  ـــــــــ ـ
 .هی نیالد

، قم: موسسه العلامه المجدد الوحید  حاشیه مجمع الفائده البرهان  .ق(1417)   محقق بهبهانی، وحید
 البهبهانی. 

 ت.ی، قم: موسسه آل الب جامع المقاصدق.( 1414) ی، علیمحقق ثان

 . یه الله مرعشی ، قم: کتابخانه آن ی منهاج المؤمنق.( 1406)  ن ید شهاب الدیمرعشی، س

 ان.ی، قم: موسسه انصار ه السلامیفقه الإمام الصادق علق.( 1421) ه، محمد جوادیمغن

 طالب ع. یبن اب ی، قم: انتشارات امام علح المسائلیرساله توضق.( 1424) رازی، ناصریمکارم ش

 طالب ع. یبن اب یانتشارات امام عل، قم: انوار الفقاهه: كتاب التجارتبی تا( ) ـــــــــ ـ
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 ، قم: نشر تفکر. دراسات فی المکاسب المحرمهق.( 1415) ن علییمنتظری، حس

وابسته به جامعه  ی، قم: دفتر انتشارات اسلامه المرامینهاق.( 1411) ی ، محمد بن علیعامل یموسو 
 ه قم. ین حوزه علمیمدرس

 .یاء التراث العربیروت: دار احی، بجواهر الکلامبی تا( ) ، محمد حسن ینجف

 ت ع. ی، قم: موسسه آل البعهیمستند الشق.( 1415) احمد ی، مولینراق

 ، قم: موسسه امام باقرع.ح المسائلیتوض ق.( 1428) ن ید خراسانی، حسیوح

 ، قم: موسسه امام باقرع. ن ی منهاج الصالحق.( 1428)  ـــــــــ ـ

الفقه    (1432)  محمود  ،یشاهرود  یهاشم االمقارن  یالاسلامموسوعه  دائره   ران، ی،  موسسه  قم: 
 . )ع( تیبر مذهب اهل ب یالمعارف فقه اسلام

 . تهران: انتشارات مجد. حقوق اموال(، 1400یزدانی، غلامرضا )

 ، قم: موسسه اسماعیلیان. حاشیه المکاسبق.( 1421) یزدی، سیدمحمد کاظم

 للمطبوعات.  یالاعلمروت: موسسه ی، بیالعروه الوثقق.( 1409)  ـــــــــ ـ

ن  ی وابسته به جامعه مدرس  ی، قم: دفتر انتشارات اسلام یالمحش  یالعروه الوثقق.(  1337)  ــــــــــ
 ه قم.یحوزه علم

 طالب ع. یبن اب ی، قم: انتشارات مدرسه امام علقاتیمع التعل یالعروه الوثقق.( 1428)  ـــــــــ ـ

 نا.ی جا، بی، بیقات المنتظر یمع تعل یالعروه الوثقبی تا(. ) ـــــــــ ـ
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